
 

 
 

Image Schemas and its Role in the 
Formation of the Radial Network, a Case 
Study of the "Dabar" in the Holy Quran 

*Farideh Amini    

Abstract 
Introduction: Semantic change is a subject examined in lexical 

semantics. Meaning is not a fixed, unchangeable phenomenon. 
Lexical semantics have led cognitive linguists to consider meaning as 
a network. “Semantics” has the property of radiality. That is to say it 
forms a radial network around a core meaning, from which other 
peripheral meanings are evolved by its flexibility. The radial network 
is not an instrument to produce different meanings from the core 
meaning. Rather, it is a model showing how different but connected 
meanings are stored in the semantic memory. The present research 
aims to examine the radial network of dabar in the Quran because a 
clear understanding of Quranic words is an important step in its 
accurate interpretation and understanding. 

Methodology: The radial network theory is one proposed in 
cognitive semantics with the cognitive analysis of word meanings in 
different contexts as its endpoint. In this theory, the meaning of 
peripheral words evolve from a core meaning and the core meaning 
forms other meanings as a result of schematic change and flexible 
metaphorical extension. The outcome of this viewpoint is the radial 
network: a conceptual network in which several concepts are 
structured around a core concept. The process binding the core and 
peripheral meanings is called chaining. 

Results: “Posterior” as the core meaning of dabar is a 
preconception of the embodiment of human sensorimotor perceptions 
experienced within the context of “orientation”, giving it structure. 
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Researching the word dabar in the Arabic language family shows that 
“posterior” is an ancient word found in Hamito-Semitic languages. 
Various derivatives have been formed with this word in Arabic and 
other related languages, indicating its significance in meaning-
making. 

The semantic range of the word is broadened with different 
combinations. Schematic changes are effective in this semantic 
broadening, leading to a flexible metaphorical extension and meaning-
making. Existing schema-based metaphors in the present research 
have paved the way with their changes for meanings such as fear, 
offspring, heedlessness, misguidance, pursuit, time, purposeful 
knowledge, and listening. The meanings have been obtained from 
changes in the schemas of orientation, force, motion, balance, cycle, 
and process. 

Conclusions: The obtained radial network is the outcome of eight 
peripheral meanings structured around a core meaning. The meaning 
of “posterior” as the most antiquated meaning is a pivotal member of 
the radial network, incorporating the image schemas of “orientation”, 
a cognitive concept experienced in the embodiment of human 
sensorimotor perceptions which give it structure and are easy to learn. 
“Orientation” as the most frequent schema in meaning-making for the 
derivatives of dabar is followed by the schemas of force, motions, 
cycle and balance in this meaning-making. The more abstract the 
meaning, the more schemas are called for meaning-making. 

There is a relationship between the obtained radial categories, all of 
which serve to express human’s experiencing monotheism. In 
examining the obtained radial network with a cognitive approach to 
the expressed meanings of the lexicon, some of the meanings are 
similar, and others such as time, misguidance, listening, and fear are 
words with no shared meanings. 

Keywords: Quran, Radial network, Dabar, Image schemas, 
Metaphorical extension. 

 
 
 

 



 

 

  
ن در آ و نقش   يريتصو يهاوارهطرح

   شبكه شعاعي يريگشكل
  م يماده «دبر» در قرآن كر يمطالعه مورد

 فريده اميني  

  چكيده 
 ها يبررس.  دكن  يدر بافت قرآن را بررس  »دبر«ماده    يشعاع  ةشبك،  يشناخت  يكرديبا رو  كوشدي پژوهش حاضر م

 واره طرحه در قالب  كمند است  بدن  يمفهومشيماده «دبر» پ  يكانون  يعنوان معنا   به«پشت»  ،  دهدينشان م

 يهايننشيماده در هم نيا .بخشديو به آن ساختار م شود يانسان تجربه م يحركت- ي«جهت» در ادراكات حس

معنا گستره  م  ييمتفاوت  توسعه  را  ا  دهديخود  در  آنچه  معنا  نيو  است  ييگسترش    اي وارهطرح   راتييتغ،  مؤثر 

پژوهش   يمفهوم هاياستعاره اديموجود در بن هايوارهطرح. دشويمعنا م ديو تول ياست كه منجر به بسط استعار

 شنيدن  زمان و،  كردندنبال،  يگمراه،  غفلت،  نسل،  چون ترس  اييمعان  يرگيشكل  نهيخود زم  راتييحاضر با تغ

فرايند    و  چرخه ،  تعادل،  حركت،  روي ن،  جهت  هايوارهطرحدر    راتييتغ  زآمده ا دستبه  معاني  .آوردند  فراهم  را

تغشده   لحاص داد    ياواره طرح  راتيياند.  مبنا  استعاري  بسط  و  هاواره طرحنشان  آنها  از   يحاصل 

  شعاعي در خدمت بيان مواجهه انسان با مسئله توحيد است.  عانيم ؛ اندي انتزاع ميمفاه يريگشكل 

  ي.بسط استعار،  يريتصو يهاوارهطرح، دبر،  شبكه شعاعي، قرآن  واژگان كليدي: 

 

 ءدانشگاه الزهرا  ثيروه علوم قرآن و حداستاديار گ.                                  famini@alzahra.ac.ir                           

  ١٤٠١/ ١٧/٠٨تاريخ تأييد:                 ١٣/٠٥/١٤٠١تاريخ دريافت: 

  ذهن    نشريه علمي 

 ١٤٠٢  تابستان ،  ٩٤  شماره   وچهارم، ست ي دوره ب 



154  
 

ه ب
ور

د
ي

ت
س

و
هار

چ
 م،

اره
شم

 
٩٤  ،

تان
بس

تا
 

١٤
٠٢

ف/ 
ني 

امي
ده 

ري
  

 

 مقدمه

ميمتغيير   بررسي  واژگاني  معناشناسي  در  كه  است  مباحثي  از  پديده.  شوندعنا  اي معنا 

و ارتباط معاني   )Semantic Flexibility(پذيري معنا  انعطاف.  ثابت و بدون تغيير نيست 

واژه زبانگوناگون  شد  موجب  شبكه ها  صورت  به  را  معنا  شناختي  در شناسان  نظر   اي 

شناختيزبان  بگيرند.  نشان  شناسان  شعاعيت براي  اصطلاح  معنا  ويژگي  اين  دادن 

)Radiality (  ب برخوردار است.  برندكار مي ه  را  از ويژگي شعاعيت  به اين معنا   ؛ «معنا» 

دهد كه در آن يك معناي مركزي وجود دارد  اي شعاعي تشكيل ميكه درحقيقت شبكه 

آن   پيرامون  ديگر  معاني  واسطه  و  ،  ١٣٩٠،  نيا(قائمي   انداش شكل گرفتهپذيريانعطاف به 

، ابزاري براي توليد معاني جداگانه از معناي مركزي نيست شبكه شعاعي . )٣١٣-٣١١ص 

دهد معاني متفاوت ولي مرتبط چگونه در حافظه معنايي  بلكه مدلي است كه نشان مي

واژگان در زبان از جمله مباحث مطرح در   يشبكه شعاع  يبررس   . )ان(هم  شوندذخيره مي

  ي مختلف واژه را بررس   يتوان معانآن مي  قيكه از طر  ديآبه شمار مي  يشناخت  يمعناشناس 

 يبه عنوان مدل  )١٩٩٨(  بروگمانو    كافي لبار توسط    ني نخست  يبرا  دگاهيد  نيا.  ردك

  شبكه شعاعي معنا حاصل    دگاهيد   نيارائه شد. در ا  واژگان  ييساختار معنا  يجهت بررس 

م  يمفهوم  ياشبكه   . است چند  آن  در  با  فكه  ارتباط  در  مركز  كي هوم    ا ي   ي مفهوم 

و اي  وارهطرح   تغييرات حاصل از     ياه يحاش   ديجد  ياند و معانشده  يدهنمون سازمانش يپ

مرتبط     ياز معان  شبكه شعاعي  كيمنجر به    ايمعاني حاشيه  تيند. درنهاابسط استعاري

معا  ينديفرا.  )Evans & Green, 2006, p.331(شود  مي  گريكد يبا   و    يمركز  ينكه 

  .شودمي دهينام يروارگيزنج ، دهد مي ونديرا به هم پ ياهيحاش 

مي پيروي  معيني  قوانين  از  كه  است  فرايندي  معنا  تغيير  اين  نظريه  كندالبته  طبق   .

شعاعيت معنا اين تغيير به اين صورت است كه هر واژه داراي معناي مركزي است و اين 
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بافت در  ميمعنا  توسعه  گوناگون  پيدا  هاي  خاصي  تعديل  و  جرح  سياق  هر  در  و  يابد 

ها و مرزهاي مشخصي است كه اگر از آن خارج  كند كه البته اين معنا داراي محدودهمي

با    توان. اين معناي مركزي را ميد استعمال واژه در آن كاربرد نادرست خواهد بو  ، شود

 . )٣١٥ص ، ١٣٩٠،اين(قائمي هاي تصويري تعيين كرد وارهطرحهاي شناختي و تحليل 

. مفسر در قرآن با معناشناسي واژگاني در مطالعات قرآني داراي اهميت زيادي است

برسد كه  رو ميهكاربردهاي مختلف يك واژه روب به نظر  ابتدا چنين  در  شود كه شايد 

توانند بر مبناي تفاوت معنايي ها ميدر حالي كه واژه  ؛ كنندهمه آنها يك معنا را افاده مي

رسد يبه نظر م  گونه  نيا  . از معاني متفاوت برخوردار باشند،  هاي متفاوت در سياق  هواژ

  كي  مختلف   ي معان  بهيابي  دست  منظور   به   مناسب   ي روش ،  شبكه شعاعي   از   يريگكه بهره
روش    نيا  . شد  خواهد  متن  از  رونيب  يمعنا  ليتحم  از  دور   به  قرآن  ات يآ  ريتفس  به  منجر  واژه

  . اندمختلف  يهااقيو قابل توسعه در س  ريپذقرآن انعطاف  يهاواژه يمعنادهد ينشان م

اي در ماده «دبر» در قرآن  وارهطرحپژوهش حاضر درصدد است با رديابي تغييرات  

 هاي جمآن دست يابد. بررسي مع  شبكه شعاعينهايت  اي اين ماده و در به معاني حاشيه

مي  تلغ واحد  ن يادهد  نشان  اصل  صو  ي ماده  به  كه  كلر دارد  دلالت    يت  «پشت»  بر 

را   يگوناگون  يمعان،  تئيساختار و ه،  غهيمفهوم به سبب تفاوت در ص  نيدارد؛ سپس ا

، تيتبع ،  عاقبت امر،  آخر و انتها،  كردنپشت  . )١٩٣ص ،  ٣ج ،  ١٣٦٠،  ي(مصطفو  رديپذيم

كردن به  نگاه،  يكس  ا ي  يز ي مانده از چيباق،  راندن،  رفتن،  تم يهز،  هلاكت،  گفتنسخن

كا ز،  تغافل،  كردناداره،  ر آخر  ص ٨ج ،  ق ١٤٠٩  ،يدي(فراه  زنبور   و  اديمال   ،٣٣-٣١ /  

ص ٢ج،  ق ١٤٠٤،  يجوهر ص ٢ج،  ق ١٤٠٤،  فارسابن   /٦٥٥- ٦٥٢،  ، منظورابن   / ٣٢٥- ٣٢٤، 

است كه در    اياز معاني  )١١٥- ١١٠ص ،  ١٤ج،  ]تاي ب[،  يازهر  /٣٢٥- ٣٢٤، ص ٢ج،  ق ١٤١٤

ضمن مطالعه شناختي   صدد است  ر پژوهش حاضر د  . معاجم لغوي به آن اشاره شده است



156  
 

ه ب
ور

د
ي

ت
س

و
هار

چ
 م،

اره
شم

 
٩٤  ،

تان
بس

تا
 

١٤
٠٢

ف/ 
ني 

امي
ده 

ري
  

 

ر ساخت  هاي مؤثر دوارهطرحبه  يابي  دست و    شبكه شعاعياساس نظريه    ماده مزبور بر

شبكه    يبررس از اين رو    ؛ شده در معاجم كلاسيك نيز بپردازد معنا  به محك معاني اشاره

  ر يز  يهاپرسش به پاسخ  يابي  دست به منظور    ياز منظر شناخت  ماده «دبر» در قرآن  شعاعي

   : مورد نظر پژوهش حاضر است

چه    نمون تاش يپ  ياست و معنا  ل شده ي «دبر» از چند معنا تشك  ماده  ييمعنا  شبكه . ١

  ؟ثر استمؤ يمعان گيري سايرشكل  حد بر

   معنا مؤثر است؟ رييبر تغ زانيچه م يريتصو يهاوارهطرحدر  رات ييتغ. ٢

 ي ذكر چارچوب نظر،  شينهيپ  يالات مزبور پس از بررسؤبه س   ييگوپاسخجهت    به

منظور    نيا  يشناخت  يبررس ،  پژوهش به  شعاعيابي  دست ماده  شبكه  بحث   يبه  به  آن 

مي لازمشود گذاشته  دستشود  ذكر    است  .  پژوهش  اين  بر در  پژوهش  پيكره  به  يابي 

ب  ياه يآ   ٤٤اساس   آن  در  «دبر»  ماده  رفتهه  كه  گرفته،  كار  منظور   . است  شكل  به 

استع دست به  و  رهايابي  پژوهش وارهطرحها  در  موجود  دست   هاي  ظرافت نيز  به  يابي 

  .منابع لغوي و تفسيري  بهره گرفته شده است، شان  از متن عربي قرآنمعنايي

در حيطه روش و  . دكرتوان از حيث روش و موضوع ارزيابي پيشينه پژوهش حاضر را مي

توان به مي  به معاني مختلف   ييابدستنمون در  گيري از شبكه شعاعي و معناي پيش بهره

» كرد:  اشاره  زير  رو  "يحت "حرف    ييمعنا  ةشبك  يلتحلموارد  با  قرآن   يكرد در 

بررسي  )؛ «١٣٩٩(  در قرآن»  يكلام اله  يشعاع  ة«شبك)؛  ١٤٠٠(  ي» شناخت  يمعناشناس 

حرف  مدل چندمعنايي  شناختي  "الي"هاي  معناشناسي  رويكرد  با  قرآن  )؛  ١٣٩٨(  »در 

جرّ    ييمعنا  ةشبك  يبررس « رو  "يعل"حرف  با  قرآن  )؛  ١٣٩٧(  ي»شناخت  يكرددر 

با روحرف «مِ  ييمعنا  شبكه  يلتحل«  )؛ ١٣٩٧(  ي»شناخت  يمعناشناس   يكردن» در قرآن 

  قواعد گسترش   يبررس )؛ «١٣٩٧در قرآن» (   "ثم"«بررسي شناختي شبكه معنايي حرف  
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رو  "عن"حرف    ييمعنا با  قرآن  شعاعي١٣٩٦(  ي»شناخت  يكرددر  «شبكة  معناي    )؛ 

خطبه   "ديدن" نهج در  شناختي»هاي  معناشناسي  پاية  بر  «كاربست    ؛)١٣٩٦(  البلاغه 

پيش  قرآن»نظريه  در  تقوا  شناختي  معناشناسي  در  شعاعي  شبكه  و    )؛ ١٣٩٥(  نمونه 

معنا  ي«بررس  اهم  "يف"حرف    ييشبكه  معن  تي و  منظر  از  قرآن  ترجمه  در   يشناس اآن 

  ). ١٣٨٨( اشناسي قرآن»نهاي شعاعي مع )؛ «شبكه ١٣٩٤( »يشناخت

دهد مطالعه معاني مختلف ماده «دبر» به جز يك مورد به بررسي موضوعي نشان مي

اين ،  صورت مستقل به  نبوده است و پژوهشگران ذيل بررسي معناي «تدبر»  نظر  مورد 

و گذرا  صورت  به  پرداختهبهره با  ماده  لغوي  منابع  از  مقاله گيري  عنوان اند.  با    اي 

قرآني  شناسي«ريشه به معناي  ١٣٩٣(   »"تدبر "  واژه  به منظور رسيدن  را  ريشه «دبر»   (

از حيث روش   ، گونه كه ملاحظه شد  ده است؛ همانكر«تدبر» از حيث تاريخي بررسي  

پژوهش  اكثر  مفاهيم  در  خصوص  در  جز  و  گرفته  قرار  بررسي  مورد  اضافه  حروف  ها 

است،  تقوا نشده  كار  ديگري  مورد  الهي  كلام  و  مزبور  مض   ؛ ديدن  موارد  در  آنكه  ن 

  آن   پژوهش حاضر براي در ساخت معنا مورد نظر نبوده است.  وارهطرحرديابي تغييرات  

بهره  است زبان  يرگيبا  مطالعات  روش   يشناخت  شناسياز  عنوان  و   علمي  يبه  فهم  در 

به    ريتفس معناييقرآن  دست  دبر«  شبكه  قرآن  در  تغييرات    ابدي»  نقش  هاي وارهطرحو 

به  يريتصو  معاني  استعاري  بسط  نيز مطالعه  دستدر  را   نيا  ياز دستاوردها  . دكنآمده 

  .بهره بردنيز معاجم لغوي  و قرآن  يهاترجمه، ريتفاس  يتوان در بازخوانپژوهش مي
  رچوب نظري  الف) چا
شناسي شناختي  به دنبال كشف ارتباط ميان  از زبان يابه عنوان شاخه يشناخت  يمعناشناس 

ذهن  منظا،  تجربه معنايي  (Conceptual System)  مفهومي  ساختار   Semantic)و 

Structure)   است يافته  بازنمود  زبان  در  كه  ديگر   ؛ است  عبارت  حوز  به  ه  محققان 
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گيرند و در معاني چگونه در ذهن شكل مي  اندي آنوجوجستشناسي شناختي در  امعن

  يابند. زبان بازنمود مي  در  (Conceptual Structure) ياقالب چه ساختارهاي مفهومي 

است كه    حوزه  نيمطرح در ا  نظريات  از جمله   Radial Network) (  يشبكه شعاع

ها تحليل شناختي معناي واژه   شناسي شناختيزبان ابزارهاي    دستاورد آن به عنوان يكي از 

بافت واژه در  معناي  نظريه  اين  در  است.  مختلف  مركزي   دربارهها  هاي  معناي   يك 

)Core Meaning(    معناي همان  مينمونپيش كه  مي  ، باشده  معناي شكل  اين  و  گيرند 

انعطاف خود با  را مي  ، مركزي  اين معانيسازدمعاني ديگر  تكثير  با  اي ساخته شبكه   ، . 

شبكه شعاعي بر پايه اين فرض استوار است كه    . نامندشود كه آن را شبكه شعاعي ميمي

انباشته مي  »مقولات شعاعي مفاهيم در «حافظه معنايي شوند. مراد از حافظه  درازمدت 

كه    ، معنايي معاني  يعني  است؛  ذهني  يك  واژگان  شعاعيدر  مي  شبكه  در    ، يابندراه 

  . )Evans & Green, 2006, p.333( شوندحافظه درازمدت ذخيره مي

در ،  مشخص برخوردار است  ييكه از معنا  نمونپيش   اي  يمعناي كانون،  شبكه  نيادر  

 ينوظهور   يمعان،  يمركز  يمعنا  يريپذاثر انعطاف  ربسپس    ؛ رديگرار ميقمركز شبكه  

هستند كه   مييمفاه نهاي. ارديگشكل مي، شودمي  ادياز آنها  ياهيحاش  يكه به عنوان معان

 ,Brugman, 1988(  دهندرا شكل مي   يمقولات شعاع،  ي مركز  يمعنا  كيدر نسبت با  

pp.477-507(  .  گرافيكي روشي  شعاعي  نشانبشبكه  كه  راي  است  مفاهيم  دادن 

مجموعه  گرهدربردارنده  از  گرهاي  اين  است.  روابط  و  نمايان ها  و ها  مفاهيم  گر 

 . )Evans & Green, 2006, p.322(روابط ميان آن معاني است دهنده هاي نشان پيوند 
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  شبكه شعاعي: گسترش معناي مركزي و معاني جديد در ١شكل 

شعاعي  ر د مجموعه   يهاواژه،  هاواژه  شبكه  معنا  مقوله   ياچند  تشكاز  را    لي ها 

به صورت شعاعمي كه  دارند  يدهند  ارتباط  توانند  ها مياز مقوله   ك يگرچه هر    . با هم 

،  شبكه شعاعي  يفقط عضو مركز  ، كنند  يمرتبط با خود را باز  يمعان  يبرا  ينقش مركز

  ي معان  نيا  . اندشده  از آن جدا  ياهيحاش   يد كه معانشكمي  ريرا به تصو  يشناخت  ياانگاره

طر  ياهيحاش  استعاره  قياز  و،  يريتصو  وارهطرح،  يمفهوم  انتقال  با  مجاز   گر يكدي... 

مهند  اندمرتبط مركزي    رايب؛  )١١٠ص ،  ١٣٨٩،  (راسخ  معناي  از  قرآن  در  «ميزان»  نمونه 

تعديل در  ،  )٢٥  (حديد:  لتاترازوي متعارف برخودار است و ساير معاني چون معيار عد

آسمان و  زمين  درخلقت عالم،  )٧  (الرحمن:   خلقت  زمره  هر    )٨  (الرحمن:  تعديل  در  سه 

 ، تعادل است  وارهطرحيافته از معناي مركزي كه خود دربردارنده  اي و بسطمعاني حاشيه

ريق  طاي از  نظر به ساخت معاني حاشيه  . )٣٤٤، ص ١٣٩٠،  نياقائمي  ك:.(ر  آيندشمار ميه  ب

ادامه  انتقال استعارهو    ري يتصو  وارهطرح اين دو مفهوم    به  گذرابه صورت    مفهومي در 

  شود.مي پرداخته
  تصويري  وارهطرح.1

هاي شعاعي يا به  در تشكيل مقوله   هاي تصويري نقش مهميوارهطرح  ليكافبه عقيده  

معاني حاشيه ديگر  ع)١١٤ص ،  ٢ج،  ١٣٩٥،  (ليكافند  دار اي  عبارت  به  تغييرات ار ب؛  تي 



160  
 

ه ب
ور

د
ي

ت
س

و
هار

چ
 م،

اره
شم

 
٩٤  ،

تان
بس

تا
 

١٤
٠٢

ف/ 
ني 

امي
ده 

ري
  

 

ميوارهطرح فراهم  را  معنا  در  تفاوت  زمينه  الگوهايي  وارهطرح  . آورد اي  تصويري  هاي 

بخشد  اند كه به تجربه انسجام ميحسي حركتي ما در محيط  تكرارشونده و پويا از تعامل

ادراكي ابعاد  تجربه  از  مقصود  حركتي،  و  زباني  ،  تاريخي،  عاطفي،  حسي  و  اجتماعي 

در   ما  استمحضور  ميوارهطرح  . مقدمه)،  ١٣٩٧،  (جانسون  حيط  موجب  اين ها  شوند 

شكل  مبناي  و  شوند  معنادار  حوز تجربيات  در  استدلال  و  انتزاعي  مفاهيم  هاي گيري 

 ، اندمستقيماً با تجربه فيزيكي ما در ارتباطهايي كه  وارهطرحانتزاعي انديشه واقع شوند.  

نيرو  ،  )Path(  مسير،  )Container(  از: حجم   نداشوند و عبارت مبنا محسوب مي  وارهطرح

)Force(  ،تعادل  )Balance(  ،شيء  )Object(    نيز جهات ارتباطي چون بالا/ پايين  و)Up-

Down(  ،  جلو/ عقب)Front-Back(   ...افراشي  و)  ،هايي كه در  وارهطرح  )٥٤ص ،  ١٣٩٥

  شوند. ساخت معنا مؤثرند و مبنايي براي استدلال واقع مي 
  مفهومي هراستعا.2

ديدگاه   مفهومياستعاره  ليكافدر  شكل   هاي  در  خاصي  جايگاه  معاني از  گيري 

برخوحاشيه معنا  بسط  عبارتي  به  و  ص ٢ج،  ١٣٩٥،  (ليكافدارند  ر اي   استعاره  . )١٠٣، 

چهارچوب  نظريه   )Conceptual Metaphor Theory(  مفهومي در  كه  است  اي 

جايگاه «استعاره» انديشه است و يكرد  واين ر   در   . معناشناسي شناختي مطرح شده است

سازي جهان توسط ناپذير از شيوه متعارف و معمول مفهوم استعاره بخشي مهم و جدايي

است   تجربه  از  ما  استعاري  درك  بازتاب  ما  روزمره  رفتار  و  ،  ١٣٩٥،  ليكاف(ماست 

انتزاعي كه درك روشني  .  )١٣ص  مفاهيم  از  بسياري  استعاره  مبناي  نداري  ازبر   با  ، مآن 

ملموس تجربهمفاهيم  و  درك  تر  مفهومي  ميپذيرتر  حوزة  دو  شامل  استعاره  هر  شوند. 

 Source(حوزه مبدأ    شود. شود كه در آن يك حوزه بر اساس حوزة ديگر درك ميمي

domain(  شوند تا حوزة هاي استعاري بر اساس آن ساخته مياي است كه عبارت حوزه
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مفه حوزة  و  شود  درك  بهتر  مي  ميوديگر  درك  شكل  اين  به  مقصد   ، شودكه  حوزة 

)Target domain(  كووچش  شودناميده مي)  ،نوعاً استعاره  . )١٥ص ،  ١٣٩٣ هاي مفهومي 

تر را به عنوان مبدأ به كار تر و عينيتر را به عنوان مقصد و مفهومي ماديمفهومي انتزاعي 

  .(همو) گيرندمي

نظام  وتناظرهاي  مبدأ  ميان حوزه  كه  برقرار مي  مندي  ارتباط   نگاشت ،  كنندمقصد 

)Map(   فرمول و  دارند  برنام  كه  آن  هايي  مي  ، اساس  استخراج  تناظرها    ،شونداين 

   . )Grady, 2007, p.197( شودناميده مي  )Name of Mapping( نگاشتنام 

است]  رايب سر  پشت  گذشته  [زمان  ثابت  الگوي  مجموعه  «نام  نمونه  و  نگاشت» 

  دانند. ين زمان گذشته و پشت سر را «نگاشت» ميب تناظرهاي موجود 

انتخاب كنندوارهطرح  هااينكه استعاره امري    ، هاي تصويري را به عنوان حوزه مبدأ 

استعاره از  بسياري  است.  بوارهطرحها  رايج  مبدأ  مثابه حوزه  به  را  تصويري    كار ه  هاي 

مي مي استدلال  و  درك  براي  مبنايي  و  در   . )١٠٣ص ،  ٢ج،  ١٣٩٥،  (ليكافشوند  برند 

  اند.  هاي تصويري زمينه بسط استعاري معنا را فراهم آوردهوارهطرحپژوهش حاضر نيز 
  وش اجراي پژوهش  ب) ر

اي از آياتي كه اين ماده  ابتدا پيكره  ماده «دبر» در قرآن  شبكه شعاعيبه  يابي  دست  رايب

كه از اين    استآيه    ٤٤اين پيكره مشتمل بر    . آوري شد، جمعكار رفته استه  در آن ب

انفال:  ٤٧(نساء:    اندرفته  كار ه  آيه كه در معناي حقيقي «پشت» ب  ششتعداد   / حجر:  ٥٠/ 

كنار گذاشته شدند و ساير كاربردها بررسي  هاي  از بررسي  ، )٢٨- ٢٧و    ٢٥/ يوسف:  ٦٥

راهگشاي    ديد. گر در  وارهطرحيا    وارهطرح به  يابي  دستآنچه  مؤثر  تصويري  هاي 

حاشيه مگيري  شكل  و  ،  استاي  عناي  بافت  در  واژه بررسي  كه  است  همنشيني  هاي 

نيز  و  در اين بررسي مراجعه به منابع لغوي    . اندآيي با ماده «دبر» در آيات قرار گرفتهباهم 
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جهت   به  تفسيري  ظرافت يابي  دستمنابع  استبه  اثربخش  آيات  معنايي  معاني   . ها 

از  حاشيه مركزي  معناي  با  ارتباط  ضمن  تبديل طاي  و  هاوارهطرحهاي  ريق  تصويري  ي 

  دهند. «دبر» در قرآن را شكل مي ماده شبكه شعاعي  ، برانگيخته شده بسط استعاري
  ماده «دبر» در قرآن كريم  شبكه شعاعي معناي مركزي و ج) 
  ق يمورد تصد  گريد  ياز معان  شي است كه ب  ييمعنا  مركزي  يا معناي»  نمونپيش «  يمعنا

مي در    رديگقرار  معنايش و  د  يشتريب  يبرتر  ، يبكه  به   يمعنا  . دارد  يمعان  گرينسبت 

  ش ي ب ييجهت در توسعه معنا  نيدارد و به هم  ييشبكه رابطه معنا  يمعان  گريبا د  نمونپيش 

اساس    ه برنمونپيش معناي  .  )٥٠١، ص ١٣٩٥،  (ليكاف  است  ينيبش ي قابل پ  گريد  ياز معان

ويژگي از  كانوني  درجاتي  نقطه  از  حاشيه  هنمونپيش ها  نقاط  گسترش  تا  پيراموني  و  اي 

آن سريع مي بازيابي  و  ايابند  مقوله صورت ميتر  ديگر  اعضاي  روشن  گيردز  و  ،  (اردبيلي 

،  نمونه مورد نظر استآوردن معناي پيش دستاز معيارهايي كه براي به.  )٣٧، ص ١٣٩٢

يا قديمي آن است كه معناي پيش  اولين  تاريخي  از نظر   & Evans(  تترين معناس نمون 

Tyler, 2003, pp.45-47( .  زبان پي در  «دبر»  ماده  هم جويي  عربي هاي  زبان  خانواده 

برخوردار   هزار سال پيش)  ١٢-١٠(بيانگر آن است كه معناي «پشت» از قدمت بالايي  

زبان  در  و  حامياست  پيگيري  سامي- هاي   ,Orel & Stolbova, 1994(است   قابل 

p.168( .  زبا در  ماده  اين  زبان  ناز  و  هم عربي  بهاي  گوناگوني  مشتقات  آن  ه  خانواده 

است معناسازي  در  ماده  اين  اهميت  از  حاكي  كه  است  آمده  سلمان.(ر  وجود  ، نژادك: 

بدنپيش   ؛ )١٩٦- ١٥٧ص ،  ١٣٩٣ قالب    مندمفهومي  در  ادراكات  وارهطرحكه  در  جهت 

مي- حسي تكرار  بارها  انسان  ميحركتي  ساختار  آن  به  و  و  شود  در ابخشد  سهولت  ز 

  يادگيري و يادآوري برخوردار است. 

است ملاحظه  قابل  ادامه  در  معناي    ، آنچه  شكل نمونپيش بررسي  در  معاني ه  گيري 
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شبكه  به  يابي  دستاي در تغييرات معنا و  وارهطرحهمچنين رديابي تغييرات    اي وحاشيه

  ماده «دبر» در قرآن است.  شعاعي
  ترس .1

كه توجه بسياري از پژوهشگران را به خود جلب كرده و   «ترس» از جمله عواطفي است

 ,Kovecses, 2000(شده است    قرار داده )Basic Emotions(  در فهرست عواطف بنيادين

p.2(  .عواطف  در  تنهانه  استعاره كه دارد تأكيد نكته  اين بر كووچش  كار  به زبان 

 تجربيات  و اطف وع سازيمفهوم  هايجنبه  بيشترين فهم و درك در  بلكه،  رودمي

هايي است كه . حوزه عواطف از جمله حوزه)Ibid, p.3(ست  ا  ضروري امري احساسي

سازي عواطف از  در مفهوم  كند. سازي آن ايفا مي اي در مفهوم نقش عمده   نيرو  وارهطرح

شود ايم: نيرويي كه از بيرون به شخص اعمال ميبا دو نيرو مواجه،  نيرو  وارهطرحطريق  

واكنش دروني شخص   نيروي دوم  .شودرس ميكه منجر به القاي احساس/ت  و علتي است

نيرويي كه مقابله مي به صورت  بيروني است كه  نيروي  برابر  تسليم ميدر  يا   ، شودكند 

بروز روي  رايب؛  )٣٦٠ص ،  ١٣٩٥،  (كووچش  يابدمي  ظهور  به  نمونه  داد غير طبيعي منجر 

به موجب ترس ترس مي از محل وقو،  شود و  با    . گريزدحادثه مي  عفرد  اين صورت  در 

  شود. سازي مياساس آن مفهوم ايم كه ترس بركنشي حركتي در فرد مواجه

كردن و است كه از طريق حوزه  مبدأ «پشت  حوزه انتزاعي «ترس» حوزه مقصدي

مفهوم  قرآن  در  كه  فرار»  احساسي  است.  شده  بروز    گاهيسازي  خطر  با  مواجهه  در 

آن ممي واكنش  و  روحييكند  يا هر،  تواند  باشد   جسمي  ديگر درواقع    ؛ دو  عبارت  به 

استعاره زمره  از  حاضر  استعاره  است.  حيات  حفظ  براي  تدافعي  رفتار  نوعي  هاي ترس 

ها حوزه مبدأ را  با اين توضيح كه در اين گونه استعاره  ؛ شودمفهومي مجاز بنياد تلقي مي

كردن و فرار» بر مبناي مجاز از  تحوزه مقصد دانست. حوزه مبدأ «پشتوان معلول  مي
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كردن و فرار»  پشتدر استعاره مزبور حوزه مبدأ «  . گيردحوزه مقصد «ترس» نشئت مي

ناشي مي به جاي علت  رابطه مجازي معلول  معن  ؛ شوداز  اين  ابتدا    ابه  از  كه  ناشي  فرار 

يم از مسپس از طريق فرايند تع   ؛شودفرار به جاي ترس» تعبير ميترس به صورت مجاز «

بهره «ترس»  مفهوم  درك  براي  ميفرار  در  گرفته  با  شود.  مرتبط  مفهومي  مجازهاي 

ب متداول  ه عواطف  علت  به جاي  معلول  پربسامد رخ ميكارگيري  ،  ١٣٩٣،  همو (دهد  و 

مفهوم پاسخ   . )١٥٧ص  براي  فيزيولوژيك  مجازي   سازيهاي  اساس  از  كه  «ترس» 

  ردار است.واي برخوارهطرحاز بنياد  ، برخوردار است

هاي  وارهطرحدر كنار    نمونپيشآمده حاصل بسط استعاري از معناي  دستمعناي به

و حركت نيرو  در شكل  است  تصويري  هم  كنار  در  مؤثرند.  كه  «ترس»  معناي  گيري 

به   خود بر  ، كندسازي ميآمده در حيطه پژوهش حاضر كه «ترس» را مفهوم دستآيات 

  اند: تقسيم  اساس علت ترس به سه دسته قابل

 اول: ترس ناشي از حضور در جنگ   دسته 

است در رويارويي با دشمن روحيه خود را حفظ   امر شده  انمؤمندر اين دسته آيات به  

  از ميدان جهاد نگريزند.  ، كرده

زَحْفاً  - كَفَروُا  الَّذينَ  لَقيتمُُ  إذا  آمَنوُا  الَّذينَ  أيَُّهَا  الأَْدبْارَيا  توَُلُّوهُمُ  فَلا  اهل    اى   : 

روب،  ايمان كارزار  ميدان  در  كافران  مهاجم  گروه  با  گاه  شويدههر  مبادا   ، رو 

  .اي)الهي قمشه، ترجمه ١٥: (انفال پشت به آنها كرده و از جنگ بگريزيد

يَومَْئذٍ دُبُرهَُ - و هر كس در آن موقعيت به آنان پشت كند [و    :.. إلاَّ.   وَ مَنْ يُوَلّهمْ 

  .انصاريان)مه ج، تر١٦: انفال( .. بگريزد]. 

لَقَدْ كانُوا - لا   وَ  قبَْلُ  اللَّهَ منْ  مسَؤُْلاًعاهَدُوا  اللَّه  عَهْدُ  وَ كانَ  الأَْدبْارَ  و آن    :يُوَلُّونَ 

اين پيش   از  با خدا عهد محكم    ]در جنگ احد كه اكثر فرار كردند[منافقان 
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: احزاب(و از عهد خدا پرسش خواهد شد    بسته بودند كه به جنگ پشت نكنند

  .اي)الهي قمشه، ترجمه ١٥

منافقان و كافران در رويارويي با جبهه مسلمانان    آيات شاهد ترس  در دسته ديگر از

آيات علاوه بر ذكر شرح   .) ٤٥  قمر:   / ٢٢  فتح:  / ١٢  حشر:  ك: .(ردر جنگ هستيم   اين  در 

اين گروه در جنگ  نيز صورت گرفتهبه نوعي روحيه   هاحال   ؛ است  بخشي به مسلمانان 

 : مونه ن رايب

هرگز به شما    :يُنصَْروُنَوَلُّوكمُُ الأَْدبْارَ ثُمَّ لانْ يَضُرُّوكمُْ إلاَّ أَذىً وَ إنْ يقُاتلوُكُمْ يُ لَ -

خورند و] به [شكست مى  ، و اگر با شما بجنگند  رسانندجز آزارى اندك نمى 

آل  (شوند  ] يارى نمى[از جانب ديگران  گاهكنند] آنشما پشت كرده [فرار مى

    . انصاريان)، ترجمه ١١١: رانمع 

في  - اللَّهُ  نَصَركَُمُ  تُغنْ  كثَيرَةٍ  مَواطنَ    لَقَدْ  فلََمْ  كثَْرَتُكُمْ  أَعْجَبَتكُْمْ  إذْ  حنَُينٍْ  يَوْمَ  وَ 

عَلَيكُْمُ الْأرَْضُ بما رحَبَُتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدبْرينَ ترديد خدا بى  :عَنْكُمْ شَيئْاً وَ ضاقَتْ 

] روز [نبرد]  ويژههاى بسيار يارى كرد و [به هاى زياد و عرصهههبشما را در ج

ش ،  حنين و  مغرور  را  شما  افرادتان  فزونى  كه  زمان  ولى  ،  كرد  زدهگفتآن 

و زمين با همه وسعت و   [فزونى عدد] چيزى از خطر را از شما برطرف نكرد

  : وبهت(سپس پشت به دشمن از عرصه نبرد گريختيد  ،  اش بر شما تنگ شدفراخى

  .انصاريان)، ترجمه ٢٥

   ه با عذاب قيامت ه دوم: مواج   دسته 

است و شاهد حوزه مبدأ    عذاب علتي ديگر براي ترس است كه در قرآن به آن اشاره شده 

  :پاسخ فيزيولوژيك در آن هستيم 

مُدْبرينَ  - تُوَلُّونَ  وَ مَ  يوَْمَ  اللَّه منْ عاصمٍ  منَ  لَكُمْ  لَهُما  فَما  اللَّهُ  يُضلْل    : هادٍ  منْ  نْ 
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كه عذاب   روزى  شدت  علت  فرار  پشت   ][به  سو  آن  به  سو  اين  از  كنان 

 .انصاريان)، ترجمه ٣٣: غافر( كنيد... مى

  شدن با امري غير عادي   سوم: مواجه   دسته 

  موسي شدن عصاي حضرت  قصص و در ماجراي تبديل  ٣١و نمل    ١٠  در اين آيات 

مار  طري  به  از  عادي  غير  امر  اين  از  حضرت  «پشت  قترس  مبدأ  وحوزه  فرار»    كردن 

  : است مفهوم سازي شده

لاتَخَفْ   يُعَقبّْ يا مُوسى مُدبْراً وَ لَمْ وَ أَلْق عَصاكَ فلََمَّا رَآها تَهْتَزُّ كأََنَّها جَانٌّ وَلَّى   -

پس وقتى آن را ديد كه تند و  ، و عصايت را بيفكن :يَخافُ لَدَيَّ الْمرُْسلَُونَإنّي لا

و به فرار  كنان ر پشت،  گويا مارى باريك و تيزروست،  كندىشتابان حركت م

  . )١٠: نمل ( اى موسى نترس [ندا رسيد:]گذاشت و به پشت برنگشت، 

مقصد    سازي حوزه«دبر» براي مفهوم   هاي ذكرشده در حوزه مبدأ از مادهدر نمونه 

بهره نمونه   . است  شدهگرفته    ترس  رفتهاي  در  كنش  به  منجر  ترس  كه  ري اذكرشده 

بودعقب فرار  و  خود ،  گرد  براي حفظ  امني  مقصد  يافتن  دنبال  به  فرار  با  افراد  گويي 

ا  . بودند با هم اين در حالي    / ١١١(آل عمران:  آيي اين ماده با «نصر» در سه آيه   ست كه 

كند و آنان مي  نها مقصد امن را خداوند معرفيت ماده «عصم»)  ،٣٣ غافر:/ ١٢: حشر / ٢٢  فتح:

  كند. شده ياد ميهزيمت  را مغلوب و
  (نسل) ماندآنچه از انسان باقي مي  .2

معنايش پ در  چ  يلغو   يتر  هر  آخر  «دابر»  از  منظور  شد  ذكر  «دبر»  از    يز ماده  آنچه  و 

  يشهر   يدابر را به معنا   ي اصمع  . )١٩٣،    ٣ج،  ١٣٦٠،  ي(مصطفو   ، استماندمي  يباق  يزيچ

و اصل او را قطع    يشهخداوند ر   است كهن» به اين مع قطع االله دابره«است و    ذكر كرده

انتها و آخر گياه قرار    . )٢٦٨ص ،  ٤ج ،  ق ١٤١٤،  منظورابن (كند   از آنجا كه ريشه گياه در 
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  شود.  از اين رو به آن دابر اطلاق مي ، دارد

از آنچه از  ،  )٦٦  حجر:  / ٧  ك: انفال: .(ر  در چهار كاربرد از كاربردهاي «دبر» در قرآن

  است: تعبير به «دابر» شده - نسل و آثار -   ي مي ماندقكافران و ظالمان با

الْعالَمينَ  - رَبّ  للَّه  الحَْمْدُ  وَ  ظلََمُوا  الَّذينَ  الْقوَْم  دابرُ  بريده  :فقَُطعَ  دنباله    پس  شد 

كردند ظلم  عالميان   گروهى كه  پروردگار  كه  است  سزاوار خدايى  ستايش  و 

 . الميزان)، ترجمه ٤٥: انعام ( است

كانوُا  هُفَأنَْجَيْنا - ما  وَ  بآياتنا  كَذَّبوُا  الَّذينَ  دابرَ  قَطَعنْا  وَ  منَّا  برحَْمَةٍ  مَعَهُ  الَّذينَ  وَ   

بودند  :مُؤمْنينَ وى  همراه  كه  كسانى  با  را  او  نجات    ، پس  خويش  رحمت  به 

، و مؤمن نبودند  بودند   هاى ما را تكذيب كردهداديم و نسل كسانى را كه آيه 

  .الميزان)ترجمه   ، ٧٢: اعراف ( قطع كرديم 

مي     آيات  اين  در  كافرانخداوند  پشت  دروغگويان  ،  فرمايد  و  نسل  (ظالمان 

آثارشانباقي  و  ايشان  از  پيامبر  )مانده  عاجزكردن  و  قرآن  انكار  سبب  توسط    به 

انعام:  .(ر  مشركان الهي    ، )٥٥-٣٧ك:  پيامبران  تكذيب  و  اعراف.(رشرك  /  ٧٢-٦٥:  ك: 

كند. در آيات را قطع و محو مي  )١٤- ٧  ك: انفال:.(ر  شانر درنهايت كف  و  )٦٦-٥٧  حجر:

مي باقي  مرگ  از  پس  انسان  از  «آنچه  مقصد  حوزه  استعاري  مزبور  بسط  حاصل  ماند» 

و مبدأ  استنمونپيش معناي    حوزه  «پشت»  پشت  . ه  جهت  كه  آنجا  جهت  ،  از  نوعي 

حاكي از    نگيري از آبهره،  شود كه از خارج بر چيزي محيط استي محسوب ميبيرون

  خداوند بر كافران و مشركان و نيز عجز ايشان در برابر خداوند است.    تسلط و احاطة
   يگمراه.٣

«گمراهي» مقصد  مبدأ    حوزه  حوزه  توسط  قرآن  در  كه  است  ديگري  انتزاعي  حوزه 

مفهوم «پشت استكردن»  شده  هم   . سازي  زيربا  آيات  در  ادبار  و  ارتداد    استعاره  ، آيي 
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اي كه استعاره  ؛ دكنسر است] را به ذهن متبادر مي  ي بازگشتن به پشته[گمرا  مفهومي

از ماده «ردد» به معناي   وارهطرح بر مبناي   ارتداد  جهت و حركت شكل گرفته است. 

ديگر مكاني  يا  قبل  مكان  به  اصطلاح )١١٢ص ،  ٤ج ،  ١٣٦٠،  (مصطفوي  بازگشت  در   .

روي و  اعراض  ايماننوعي  از  پس  را  برگرداندن    بقره: .ك:  (رگويند  مي  ارتداد»«آوردن 

عمران:  /١٠٩ است   همان  . )١٠٠  آل  ملاحظه  قابل  كه  مبناي   ، گونه  بر  ارتداد  معناي 

توان گفت فرد مرتد مسيري را به عبارتي مي  ؛ است  سازي شدهحركت مفهوم  وارهطرح

ايمان طي كرده راه  مسير حقيقي،  است  در  به  نافرماني  به سبب  مي  اما  از  پشت  و  كند 

  شود. ايمان جدا مي رمسي

نَطْمسَ   - أَنْ  قَبْل  منْ  مَعَكمُْ  لما  نَزَّلْنا مصَُدّقاً  بما  آمنُوا  الكْتابَ  أُوتوُا  الَّذينَ  أَيُّهَا  يا 

فنََرُدَّها عَلى  اللَّه    وجُُوهاً  أَمرُْ  وَ كانَ  السَّبْت  لَعَنَّا أصَْحابَ  كَما  نَلْعَنَهُمْ  أَوْ  أَدْبارها 

و [به كيفر تكبّر در    شده...   به شما كتاب آسمانى داده   هاى كسانى ك  :مَفْعُولاً

قرآن و  اسلام  پيامبر  بازگردانيمبرابر  گمراهى  و  كفر  به  چنان  ]  اصحاب يا  كه 

،  ٤٧:  نساء(و فرمان خدا همواره شدنى است    لعنت كنيم،  سبت را لعنت كرديم

  .انصاريان)ترجمه 

الْأرَْضَ   - ادْخلُُوا  قَومْ  عَلى  تيلَّا  المُْقَدَّسةََ يا  لاتَرْتَدُّوا  وَ  لَكُمْ  اللَّهُ   أَدبْاركُمْ  كَتبََ 

  ،به سرزمين مقدسى كه خدا برايتان مقررّ فرموده  ، اى قوم من  :فَتَنْقلَبوُا خاسرينَ

] بازنگرديد كه  ها و احكام حق سرپيچى از فرمان ،  عصيان،  درآييد و [به گناه

  .) نانصاريا، ترجمه ٢١:  مائده (شويد زيانكار مى

برابر آن   و  اي است كه منافقان مسئله،  آنچه لازم است به آن توجه شود در  فاسقان 

است به قرآن به عنوان   سوره نساء از اهل كتاب خواسته شده  ٤٧در آيه    . كننداعراض مي

اما ايشان هدايت قرآن را نپذيرفتند و   ؛ ايمان بياورند  ، كتابي كه مصدق كتب پيشين است
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وجوه»   «طمس  شدهبگرفتار  نابينايي  و  كوري  معناي  ،  ٢٢ج،  ]تابي[،  عاشورابن(اند  ه 

از آن گمراهي است  )١٠٧ص ،  ١٧ج ،  ق ١٤١٧،  طباطبايي  / ٢٥٧ص  پيامد حاصل  ديدن    . كه 

شود و  سازي حوزه انديشيدن و فهم از آن استفاده ميحوزه مبدايي است كه براي مفهوم 

دم فهم ايشان است و پيامد حاصل  عكي به معناي  ارفتن اين عضو ادر ازبين در آيه مزبور  

بود خواهد  گمراهي  آن  معناي    ؛ از  استعاري  بسط  از  كنار   نمون پيشمعنايي حاصل  در 

أَدْبَرَ أمره  «  :اندكه در زمره معاني است كه لغويان نيز به آن اشاره كرده  حركت  وارهطرح

  . )٣٣، ص ٨ج  ،ق ١٤٠٩  ،فراهيدي( »أي تولى إلى الفساد
    غفلت/توجهيبي .4

 دعوت رسول خدا    در برابرهايي هستند كه  در قرآن كافران و فاسقان از جمله گروه

بي  توحيد  آن پشت ميتوجه به  به  و  نمياند  آن فكر  و در خصوص  ، عاشورابن (كنند  كنند 

سبب    . )١١٨، ص ٨ج   تا]،[بي،  طوسي  /١١٤، ص ١٣ج،  ق ١٤١٧، طباطبايي/  ٩٥، ص ١٤ج   تا]،[بي 

اند كه در قرآن از آن تعبير  انعي است كه در برابر حق ايجاد كردهماين اعراض و انصراف  

» وقراكنّبه  و  شدهه  كه    »  معاني  از  كرده  ازهرياست.  ذكر  «ادبر»  تغافل  ،  است  براي 

  زدن و نشنيدن عمدي. غفلت به معناي خود را به )٨١، ص ١٤ج تا]،[بي ، (ازهرياست 

علَى - جَعَلنْا  يَ   أكَنَّةً  قلُُوبهمْ  وَ  في أَنْ  وَ  في   فقَْهوُهُ  ربََّكَ  ذَكرَْتَ  إذا  وَ  وَقْراً  آذانهمْ 

عَلى وَلَّوْا  وَحْدَهُ  دل   :نُفوُراً  أَدبْارهمْ   القْرُْآن  بر  ما  پردهو  كافران  آن  تيره  اى هاى 

و چون    هايشان هم سنگينى نهاديم افكنديم كه قرآن را فهم نكنند و در گوش 

آنان روى گردانيده و به   ، گانگى ياد كنىيتو در قرآن خدايت را به وحدانيت و  

  . اي)الهي قمشه، ٤٦:  اسراء(شوند پشت گريزان مى

الْمَوتْى - لاتسُْمعُ  مُدْبرينَ  إنَّكَ  وَلَّوْا  إذا  الدُّعاءَ  الصُّمَّ  لاتسُْمعُ  نمى  :وَ  توانى  تو 

گردانند مردگان را شنوا سازى و آواز خود را به گوش كرانى كه از تو روى مى
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  . آيتي)، ترجمه ٥٢/ روم ٨٠: نمل ( انىس بر

است و   نمونپيش توجهي/غفلت» حاصل بسط استعاري از معناي  حوزه انتزاعي «بي 

اين مفهوم  بر  در  نيز    وارهطرح  ، تصويري جهت  وارهطرحسازي علاوه  تصويري حركت 

است آنكه    ؛ قابل ملاحظه  مزبور ضمن  استعاره  و ،  در  شنيدن  انسان چون  ادراكي  قواي 

فراد عنوان  به  تكرار    يندييدن  دائم  در  فرايند    وارهطرححضور  ،  شوديمكه  را 

نيست  وارهطرح  . كندمي  سازي فعالمفهوم  ادراكي وابسته  به تجربه  از    ؛ فرايند  ما  درك 

كه در آنها تداوم و تكرار وجود    - ديدن يا شنيدن  مثلاً- هاي روزمره  بسياري از فعاليت 

  . )٥٥، ص ١٣٩٥، (افراشيتكي است مفرايند  وارهطرحبه  ، دارد

ادراكي   رفتار   قواي  عنوان كنش  به  انديشه و سپس عمل  و  را فراهم    يزمينه فهم 

در مقابل ،  دانستن بر مبناي ديدن و شنيدناز اين روست كه با بسط استعاري  ؛ آورندمي

ان  وكه به عن است كه صدايي    نيچن  . معمولاًايمغفلت بر مبناي نديدن يا نشنيدن مواجه

  انسان   توجه  آنكه  ضمن  - به صورت  انتخابي يا ناگهاني - شود  محرك خارجي شنيده مي

تواند امكان پاسخ به آن محرك يا به عبارتي انجام عملي در  مي،  كندمي  جلب  خود  به  را

آورد فراهم  را  محرك  آن  عضو   . برابر  عنوان  به  بينايي  يا  شنوايي  قوه  كه  صورتي  در 

انسان مختل شود عدم توجه در فرد اشاره    و  توان به غفلتهاي آن ميز پيامدا  ، ادراكي 

كردن  باشد. در قرآن افرادي  گرداني يا پشت روي   دتوانكرد كه بازنمود آن در رفتار مي

اي مانع  ادراكي خويش  قوه  برابر  در  اعمال خود  واسطه  به  از    ، اندكرده  جادكه  را  خود 

از فهم حقيق دريافت حقيقت محروم كرده و  آن روي   تاند  به  و نسبت    گرداند عاجزند 

  . )١٧٩ (اعراف:

 ١٧در آيه    . توجهي/غفلت» در سه آيه ديگر نيز قابل بررسي استحوزه مقصد «بي 

و از ايمان    د) آتش دوزخ كساني را كه كفر ورزيدنتَدْعُوا منَْ أَدْبرََ وَ تَوَلَّى سوره معارج (
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اعراض كرده  ص ٢٩ج   تا]،[بي   ،عاشورابن (خواند  فرا مي،  اندبه خدا  و  . هم )١٥٣،  ادبر  آيي 

است  گر  بيان تولي   ميكه  آن  پشت  حق  به  رويايشان  و  باطل  كنند  سوي  به  گردان 

،  (جوادي آملي شودگاهي به معناي اعراض و انصراف تفسير مي  »وليّ«  . )ان(همشوند  مي

ص ١٠ج ،  ١٣٨٨ آيات    . )٢١٩،  ادامه  ميدر  افرادي  معرفي  تنهاپردابه  نه  كه  به   زند  نسب 

  . )٢٧- ٢٢معارج: (رك: كنند نوعان خود نيز توجه مي بلكه به هم ، توجه نيستندخداوند بي

آيه   (  سوره  ٢٣در  مدثر  اسْتكَْبَرَمباركه  وَ  أَدْبَرَ  بيثُمَّ  و  اعراض  به  )  كافران  توجهي 

  ) ٢٨٨، ص ٢٩ج   تا]،[بي،  عاشورابن(قرآن و تغيير عقيده به سمت كفر و طغيان را شاهديم   

«پشت مبدأ  حوزه  طريق  از  مفهوم كه  شدهكردن»  از   . است  سازي  استكبار  و  ادبار 

كردن خود  ترش   كشيدن و رويو در ظاهر با چهره درهم   احوالات روحى و درونى است

  -عبس و بسر -   شمار مي آيده  دهد و از احوال ظاهري و محسوس انسان برا نشان مي

كنند و آيات الهي را  طن خود را آشكار مياب  يكه در نتيجه اين حالات دروني و بيرون

 . )٨٧، ص ٢٠ج ، ق ١٤١٧، (طباطبايي  كنندسحر و گفته بشر تلقي مي

توان در سطوح توجهي را ميمسئله اعراض و بي  ، استگونه كه قابل ملاحظه    همان

  . )٢٢  ك: نازعات:.(رچه افراد عادي و چه رهبران كفر  ، مختلف شاهد بود
  زمان   .5

استعاره زبانزمان  در غالب  و مكاناي است كه  با حركت  را  و  نشان مي  ها خود  دهد 

مستثن قاعده  اين  از  نيز  قرآن  بهره  ازبان  با  و  واژهنيست  از  از   و   يهايگيري  نما  جهت 

مفهوم بهره به  مكان  از  پرداختهگيري  «زمان»  داده  سازي  به  استناد  با  هاي  است. 

پردازش زماعصب  نقاط مشتركي براي  از    ؛ است  و مكان در مغز معرفي شده  نشناختي 

مرتبط به هم  بازنمود زباني  از لحاظ استعاري و در سطح  ، ١٣٩٥،  ند (افراشيااين رو 

اين ١٢٠ص آن است كه در  از  نيز حاكي  زبان عربي  اسم مكان و زمان در  ). وحدت 
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 زبان نيز مفهوم مكان براي درك مفهوم زمان مبناست. 

ها مفهوم زمان زمان باور اين است كه در همه زبان   زياس امروزه در ارتباط با مفهوم 

 سازيهاي خاص مفهوم هرچند شيوه  ؛ شوداساس ادراك و شناخت مكان دريافت مي   بر

زمان از زباني به زبان ديگر و از فرهنگي به فرهنگ ديگر متفاوت است. در قرآن براي  

ديگر زمان در    به عبارت   ؛ است   گرفته زمان گذشته از جهت پشت سر بهره  سازيمفهوم 

شده ترسيم  جلو  به  پشت  از جهت  زير  مي  آيات  احتمال  و  آن است  استعاري  منبع  رود 

نگاهراهجهت   و  كهرفتن  منبعي  باشد،  انسان  حسي  كردن  تجارب  عبارتي  حركتي - به 

  . شودانسان تكرار مي

ت  :وَ منَ اللَّيْل فسََبّحْهُ وَ إدبْارَ النُّجوُم  - بيح كن و به هنگام  سبه هنگام شب او را 

  . مكارم)، ترجمه ٤٩: طور( ]و طلوع صبح[كردن ستارگان پشت

ترجمه    ، ٣٣:  مدثر(  كند[و] سوگند به شب هنگامى كه پشت مى  :وَ اللَّيْل إذْ أَدبَْرَ -

  .انصاريان)

كه    همان شدگونه  «دبر»پشت،  گفته  ريشه  براي  محوري  معناي  محسوب   كردن 

پشت مي مزبور  آيات  در  ستارگاندكرشود  النُّجُوم «،  ن  پشتإدبْارَ  و  شب»  وَ  «  ، كردن 

از طريق حوزه  زمان گذشته را  ،  » كه بيانگر پايان شب و طلوع آفتاب استاللَّيلْ إذْ أَدبَْر

از طرفي توجه به اين مسئله حائز اهميت است   . كندسازي ميكردن» مفهوممبدأ «پشت

روز و زماني كه    ، كندرشيد ميوهنگامي كه رو به خ،  كه زمين در حركت وضعي خود

به عبارتي همان معناي «چرخيدن» كه در ريشه   ؛ شب است  ، كندپشت به خورشيد مي

چرخه نيز  وارهطرح، جهت  وارهطرح مان در كنار أدر آيات مزبور تو ، «دبر» موجود است

  سازي شود. وسيله آن گذر زمان مفهوم ه شود تا ببه كار گرفته مي
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  يزي    چكردن كسي/متابعت.6

وَ   الشَّمْس وَ قَبْلَ الْغرُُوب*  وَ سَبحّْ بحَمْد رَبّكَ قَبْلَ طُلُوع   مَا يَقُولُون  فَاصْبر عَلىَ«در آيه  

السُّجوُد أَدْبارَ  وَ  فَسَبحّْهُ  اللَّيلْ  تكذيب   پيامبر    )٤٠-٣٩(ق:  »  منَ  و  استهزا  برابر  در 

تسب و  صبر حمد  به  دعوت  نبوت  مسئله  به  نسبت  نمازهاي  يمشركان  قالب  در  الهي  ح 

است به پيوست و تعقيب    امر شده و درنهايت از ايشان خواسته شده   گانه بر پيامبر  پنج

آخر از سجده  پس  كنند،  نماز خود  تسبيح  را  آن    . خدا  و مصاديق  تسبيح  از  مراد  اينكه 

نيست  ، چيست بحث  است  ؛ محل  نظر  مورد  تبعيت مفهوم ،  آنچه    و   كردنسازي 

است  است  يا چيزي  يكردن كسدنبال  آن  به  الحاق  و  پيوست  از طريق    ،كه درحقيقت 

جهت    وارهطرحاست و دربردارنده    سازي شدهحوزه مبدأ قرارگرفتن در پشت آن مفهوم 

  و حركت است. 
  چينش پشت سر هم .7

واژه  بحث  كهشناسي  در  شد  «دبر»  مطرح  معاني  به  ،  از  امور  سرانجام  و  عاقبت  ديدن 

دست به   منظور  مطلوب نيابي    تا]،[بي،  عاشورابن   /٢٨٠ص   ، ٤ج ،  ق ١٤١٤،  منظورابن (  تيجه 

ص ١١ج تدبيرو    )١٤،  ترتيب،  همچنين  و  دستنظم  براي  امور  به  نتيجه  دادن  به  يابي 

است   ص ٣ج ،  ١٣٦٠،  (مصطفويمطلوب  كانوني    . )١٩٤،  معاني  اينكه  به  توجه  با 

معناسازيدستبه اكثر  در  رويتآمده  قابل  «دبر»  ماده  در  مفهوم ،  است  ها  سازي  در 

  «تدبير» نيز مؤثر خواهد بود.  

عقيده  الميزان صاحب   اين  دنبال چيز    بر  به  آوردن چيزي  از «تدبير»  است كه مراد 

كدام در   اي تنظيم و ترتيب يابند كه هرمتعدد به گونه   يبه اين معنا كه اشيا   ؛ ديگر است

تنظيم به گونه   ؛ جاي خاص خود قرار گيرند به محض  از چينش   ، اي كه  آن غرضي كه 

تدبير امر عالم نيز به همين معناست كه اجزاي عالم به    . حاصل گردد  ، آنها مورد نظر بود

خداوند در چهار آيه    . )٢٩٠، ص ١١ج ،  ق ١٤١٧، طباطبايي(بهترين شكل نظم و ترتيب يابند  
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آسمان و زمين بر موجودات ،  كردن زندگانمرده،  دادن موجودات روزي ،  خلقت  تسلط 

داده  و...  نسبت  خود  به  تعالي   ؛ است  را  حق  تكويني  ربوبيت  از  برخاسته  كه  اموري 

ترجمه  . است نشان مي  دربارههاي ذكرشده  بررسي  به معناي قايل  ،  دهد مترجمانآيات 

  واحدي براي تدبير نيستند. 

علََى الْعرَْش    تَوى سْستَّة أَيَّامٍ ثُمَّ ا  نَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذي خَلَقَ السَّماوات وَ الْأرَْضَ في ا -

اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعبُْدوُهُ أفََلا تَذَكَّروُنَ  : يُدَبرُّ الأَْمْرَ ما منْ شَفيعٍ إلاَّ منْ بَعْد إذْنه ذلكُمُ 

سپس به   ، ها و زمين را در شش روز بيافريدپروردگار شما اللَّه است كه آسمان

 . آيتي)، ترجمه ٣: يونس( .. ترتيب كارها را از روى تدبير بداد.  ، عرش پرداخت

الْأَرْض أمََّنْ يَملْكُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ مَنْ يُخرْجُ   - يَرْزُقُكُمْ منَ السَّماء وَ  قُلْ مَنْ 

الْحيََّ منَ الْمَيّت وَ يُخْرجُ الْمَيتَّ منَ الْحيَّ وَ مَنْ يُدبَّرُ الأَْمرَْ فسََيقَُولوُنَ اللَّهُ فَقُلْ أَ  

دهد؟ كيست كه از آسمان و زمين به شما روزى مى  مشركان را بگو  :نَوفَلا تَتَّقُ

و كيست كه از مرده زنده و از زنده   كندها عطا مىيا كيست كه گوش و چشم

برمى مىمرده  منظم  را  آفرينش  عالم  فرمانش  كه  كيست  و  پس انگيزد  دارد؟ 

:  يونس( شويد؟ترس نمىبه آنها بگو پس چرا خدا ، خداى يكتاست خواهند گفت

  .اي)قمشه، ترجمه الهي٣١

علََى الْعرَْش وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ   اللَّهُ الَّذي رفََعَ السَّماوات بغَيْر عَمَدٍ تَروَْنَها ثُمَّ اسْتَوى -

رَبّكمُْ   بلقاء  لَعَلَّكُمْ  الآْيات  يفَُصّلُ  الأَْمْرَ  يُدَبّرُ  مسَُمى  لأَجَلٍ  يَجْري  كُلٌّ  القَْمَرَ  وَ 

آسمان  :تُوقنوُنَ كه  پاكى  ذات  آن  چنانخداست  را  مىها  ستون بى  ، نگريدكه 

گاه بر عرش (قدرت بر وجود كل) قرار گرفت و خورشيد و ماه  آن  ، برافراشت

آيند به گردش  در وقت خاص  ساخت كه هر كدام  اراده خود  امر ،  را مسخّر 

باشد ،  در دارا با دلايلى مفصل بيان مى  ]قدرت [سازد و آيات  عالم را منظم مى
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  .اي)الهي قمشه، ترجمه ٢: رعد( ه ملاقات پروردگار خود يقين كنيدكه شما ب

في - إلَيهْ  يَعْرُجُ  ثُمَّ  الأْرَْض  إلَى  السَّماء  منَ  الْأَمرَْ  أَلْفَ    يُدَبرُّ  مقْدارهُُ  كانَ  سَنةٍَ  يَوْمٍ 

مقدار    هسپس در روزى ك  ،دهدكار را از آسمان تا زمين سامان مى  :ممَّا تَعُدُّونَ

است سال  بالا مى  - شماريدكه مىچنان–  آن هزار  او  سوى  ،  ٥:  سجده(  رودبه 

  . آيتي)ترجمه 

آيات مربوط به تدبير الهي در آن آمدهبررسي غرض سه سوره نكات   ،است  اي كه 

داشت پي خواهد  در  را  تأملي  اصالت    . قابل  از  دفاع  يونس  نزول سوره  از  اصلي  غرض 

 ضكند و غربودن قرآن را انكار ميبه كافراني كه معجزه  غرض سوره رعد  پاسخ،  قرآن

است   معاد  بحث  در  قرآن  معارف  منكران  به  ،  گرخامهك:  .(راصلي سوره سجده هشدار 

  . اهميت داردنيز  انداز طرفي دقت در آياتي كه قبل از آيه مورد نظر ذكر شده . )١٣٩٢

أَنْ    رجَُلٍ منْهُمْ  أَوحَْينْا إلىجَباً أَنْ  أَ كانَ للنَّاس عَ*الحَْكيم    الْكتاب الر تلْكَ آياتُ   -

أَنْذر النَّاسَ وَ بَشرّ الَّذينَ آمَنوُا أَنَّ لهَُمْ قَدَمَ صدقٍْ عنْدَ رَبّهمْ قالَ الكْافرُونَ إنَّ هذا 

  . )٢-١(يونس:   لسَاحرٌ مُبينٌ

آياتُ   - تلْكَ  النَّاس     وَ الْحقَُّ  رَبّكَمنْ    أنُْزلَ إلَيكَْوَ الَّذي    الْكتاب المر  أَكْثَرَ  لكنَّ 

 . )١ (رعد:يُؤْمنُونَ لا

أَمْ يقَُولُونَ افْتَراهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ    *لا رَيبَْ فيه منْ رَبّ الْعالَمينَ    الْكتاب تَنْزيلُ  *  الم   -

  . )٣- ١ (سجده:لتُنْذرَ قوَْماً ما أَتاهُمْ منْ نَذيرٍ منْ قَبْلكَ لَعلََّهُمْ يهَْتَدُونَ  ربَّكَمنْ 

از جانب خداوند  ، يات مزبور قرآن به عنوان كتابي حق كه باطلي در آن راه نداردآدر 

و مشتركان را در خصوص سحر نازل شده است و شبهات كافران    بر حضرت رسول  

آورند و نه از  كند كه نه ايمان ميكند و آنان را افرادي معرفي ميبودن قرآن رد ميو باطل 

  . پذيرندقرآن هدايت و تذكر مي 
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الهيبي تشريعي  آيات  عنوان  به  قرآن  آيات  منظور     شك  به  تشريع  در  هدفمندي  از 

است برخوردار  خود  هدايتي  پيام  مي  ؛ ابلاغ  رو  اين  تدبير  از  شاهد  عرصه  اين  در  توان 

تدبيري كه در خلال آيات حكيمانه توجه مخاطب را به تدبير تكويني     ؛ تشريعي الهي بود

  دارد.كيمانه هستي را به مخاطب عرضه ميدي چينش حع كند و در آيات بنيز جلب مي

آيات و ختم تدبير الهي در گر  بيان»  يُدبَّرُ الأْمَْرَشان به عبارت «در پي هم آمدن اين 

آيات  از  آيه  سه  از  «ثم»  عطف  حرف  وجود  است.  تكويني  و  تشريعي  عرصه  دو  هر 

ه صعودي ميان دو رخداد  ل فاصگر  بيان  ، ترتيب استگر  بيانضمن آنكه  ،  مربوط به تدبير

ص ١٣٩٧،  دهقاني  و   فام(مشكين  است بالاتر  ؛ )٩،  جايگاه  در  خداوند  كه  معنا  اين  -   به 

امور مختلف   - عرش ذكر شود  دارد. لازم است  عهده    بر  ، تر ذكر شدكه پيش   را  تدبير 

نيز از حوزه مبدأ    ؛ كندسازي ميئي است كه «مقام برتر» را مفهوم احوزه مبد  جايگاه بالا

آيات مربوط به تدبير سازي تسلط و قدرت بهره گرفته ميالا» در مفهوم ب« شود كه در 

  شود. نيز اين استعاره به ذهن متبادر مي

مي  نظر  [تدبيربه  موجود  بحث  براي  دقيق  استعاره  است]،  رسد  هدفمند   . چينش 

هر    هاي است كگونه دادن پشت سر هم امور به  مند قرار منظور از حوزه مبدأ چينش هدف

يابد دست  خود  اصلي  به غرض  از   ؛ امر  الهي  تسلط  و  قدرت  سيطره  تحت  كه  چينشي 

، حركت،  جهت،  هاي تعادلوارهطرح بنياد شامل    وارهطرحاي  استعاره،  مقامي برتر است

اين فرايند.  و  مي  چرخه  نظر  به  معن  رسدگونه  باشدانتزاعي  اهرچه  تعدد ،  تر  شاهد 

  . ها در معناسازي هستيموارهطرح

اينكه در خصوص آيات تكويني الهي    نكته قابل توجه آنكه در آيات مزبور علاوه بر

هستيم شاهد  خداوند  توسط  را  تدبيرشان  سه،  و  خداوندبا  پيامبر،  گانه  و    قرآن 

  يابي به معناي تدبّر ياري كند. كه مي تواند ما را در دست اينكته  ؛ ايممواجه
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  شنيدن و ديدن .8

مفهومي   رفته   تاس «تدبر»  كار  به  قرآن  در  مرتبه  چهار  آيات    . است  كه  سياقي  بررسي 

كردن شبهاتي در خصوص  منافقان در صدد وارد كافران و  ،  گر آن است كه مشركانبيان 

  اي كه از جانب خداوند به ايشان اعطا شده قرآن بودند؛ معجزه  و معجزه ايشان    پيامبر

مي ايشان  دعوت  صدق  بر  گواهي  و  ايشاناست  كذاب    پيامبر    باشد.  و  ساحر  را 

الهي رويمي آيات  از  بودند  خوانند و  ،  طباطبايي  /١٤٨ص ،  ٢٣ج  تا]، [بي،  عاشورابن (گردان 

در آيات مزبور با استفهام توبيخي    . )٢٣٦، ص ١٨ج  و   ٣٩، ص ١٥ج و    ١٩، ص ٥ج ،  ق ١٤١٧

  ت اس   ذكر  شايان  . كنيددهد كه چرا در آيات قرآن «تدبر» نميايشان را مخاطب قرار مي

  است.  «قرآن» و «كتاب» شده، متعلق تدبر در آيات قرآن است كه از آن تعبير به «قول»

اللَّه لَ   يَتَدبََّرُونَ افَلا - آيا در  :  وجََدُوا فيه اخْتلافاً كَثيراًالْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ منْ عنْد غَيْر 

نمى مىقرآن  خدا  جز  ديگرى  سوى  از  گاه  هر  اختلافى    ،بودانديشند؟  آن  در 

 . آيتي)، ترجمه ٨٢نساء: ( يافتنديار مىسب

يَدَّبَّروُا   - فلََمْ  لَمْأَ  ما  جاءَهُمْ  أَمْ  الْأَوَّلينَالقْوَْلَ  آباءَهمُُ  سخن    :يأَْت  اين  در  آيا 

بود؟نمى نازل نشده  نياكانشان  براى  نازل شده كه  آنها چيزى  يا براى    انديشند 

 . آيتي)، ترجمه ٦٨:  مؤمنون(

أَنزَْلنْاهُ   - الْألَْباب إكتابٌ  أوُلوُا  ليَتَذكََّرَ  ليدََّبَّرُوا آياته وَ  كتابى مبارك   :ليَْكَ مُبارَكٌ 

تا در آياتش بينديشند و خردمندان از آن پند   ايماست كه آن را بر تو نازل كرده

 . آيتي)، ترجمه ٢٩ص:  ( گيرند

فَلا - عَلى   يَتَدبََّروُنَأَ  أمَْ  أقَْفالهُا  القُْرْآنَ  د:  قُلوُبٍ  نمى  ر يا  بر  قرآن  يا  انديشند 

 . آيتي)، ترجمه ٢٤:  محمد( هاست؟هايشان قفل دل

علم در يك   و  ايمان،  تذكر ،  تعقل،  چون تفكر  ياست كه با مفاهيم  «تدبر» مفهومي 
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دارد  حوزه قرار  فعاليت   ؛ معنايي  ديگر  عبارت  نام به  در    ايگونه،  بردههاي  فهم  از 

الهي تشريعي  و  تكويني  آيات  در خصوص    اب  ؛ اندخصوص  تنها  «تدبر»   تفاوت كه  اين 

اما در مورد ساير موارد شاهد دو    ؛ مورد نظر است،  آيات تشريعي كه همان قرآن است

آيات تكويني و تشريعي هستيم   در   / ٢١روم:    / ١٧٦  اعراف:  :، ر.ك (در خصوص تفكرعرصه 

    . )١ نور: / ١٣  : نحل:، ر.ك تذكر درباره / ٣  زخرف: /٧٣  : بقره:، ر.كتعقلخصوص 

ياد   از    سوره محمد  ٢٤آيه   به عنوان عضو مؤثري در فهم و ادراك  انسان  قلب 

در قرآن «قلب» به عنوان مركز   ». قُلُوبٍ أَقْفالُها القْرُْآنَ أَمْ عَلى  أَ فَلا يَتَدبََّرُونَ« :است كرده

وانديشه  شده  ورزي  ياد  آيات    معرفت  فهميدن  و  درك  شايستگي  انسان  به  كه  است 

قُلوُبٍ   أَمْ عَلى«  ، شود  حال اگر در برابر آن مانع قرار داده  .بخشدتكويني را مي   وتشريعي  

يا پردهأَقْفالُها آيات    ) ٢٥  (انعام: »  أَكنَّةً  قُلوُبهمْ   علَى«  ، شود  افكنده »  قابليت درك و فهم 

شد خواهد  سلب  انسان  از  نادرست   . الهي  دريافت  اين  قبال  در  كه  واكنشي  آن  تبع  به 

د تكذيب  ، شتاخواهد  جز  بود  تمسخر،  چيزي  نخواهد  اعراض  ،  ١٣٨٨،  (ايزوتسو   و 

 . )١٧٧-١٦٩ص 

شود  است    لازم وروديذكر  انديشهكه  مركز  عنوان  به  قلب  هاي  اندام ،  ورزيهاي 

است تا   كي انسان مانند چشم و گوش و... هستند كه در اختيار انسان قرار داده شدهاادر 

اندام اين  طريق  حقايقاز  درك  به  آيد  ها  اندام  ؛ نائل  ديگر  عبارت  ابزار  به  ادراكي  هاي 

  . )٢٨٧ص ، ١٣ج، ١٣٨٨،  (جوادي آمليند ادستاوردهاي فكري و علمي براي قلب انسان

 توجهي و اعراض پرداختههاي قلب و نقش آن در مسئله بيتر به يكي از ورودي پيش 

در   . بل رديابي استا اين مسئله در خصوص  مفهوم «تدبر» نيز ق  . )٥٢روم:    / ٨٠ (نمل:شد  

قرآن      محمدسوره    ٢٣آيه   در  تدبر  عدم  خصوص  در  توبيخي  استفهام  از  پيش  و 

أَعْمى «  :فرمايدمي وَ  فأَصََمَّهُمْ  اللَّهُ  لَعنََهمُُ  الَّذينَ  قوه    ». أَبْصارَهُمْ  أُولئكَ  فاقد  را  منافقان 
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نابينايي و ناشنوايي   از حوزه مبدأ ادراك در حيطه  كرده، ادراكي شنوايي و بينايي توصيف  

  است. سازي حوزه  ندانستن بهره گرفته شدهبراي مفهوم 

وضعيت مشابه از سوي  گر  بيانايم كه  در قرآن با آياتي مواجه ،  مرتبط با آيات مزبور 

آيات    و  كساني كه قصد شنيدن و ديدن آيات الهي را نداشته  . نداكفار در قبال آيات قرآن 

به بازي گرفته از حوزه،  كنند، انكار ميرا  آيات نيز  اين  دن و شنيدن به  هاي مبدأ ديدر 

بهره گرفته شدهجهت مفهوم  انديشيدن  -٨١نمل:    / ٢-١:  ياء انبك:  . (راست    سازي حوزه 

  . )٤٠ زخرف:  /٥٣- ٥٢روم:   / ٨٠

دعوت همگاني به  كه    است   آن  ، بايست مورد توجه قرار داده شودنكته ديگر كه مي 

هماوردطلبي نسبت به كتابي    ؛ شودبه قرآن محسوب مي  ي نوعي تحدبه    «تدبر» در قرآن

پيامبر بر  معجزه  عنوان  به  خداوند  جانب  از  شده  كه  با معجزه،  است  نازل  اي 

برخوردار استويژگي  از چينش حكيمانه  نيست و  اختلافي در آن  اين    ؛ هاي خاص كه 

(يونس:  ند  نكدر حالي است كه بيماردلان از درك عظمت آن عاجزند و آن را تكذيب مي

   . )٤٢- ٤٣ (يونس: نداكه از منظر قرآن فاقد بينايي و شنوايي ؛ چرا)٣٩-٣٨

گيري صحيح از عناصر ادراكي در  ايم كه بهره در مقابل اين گروه با گروهي مواجه

آيات   . )٢-١  جن:  / ٣٠ك: احقاف:  .(رآورند  ايمان مي   ، هدايت قرآن را پذيرفته،  برابر قرآن

ثر است ؤبلكه منظور شنيدي م، ا «شنيدن» ظاهري مواجه نيستيمبآن است گر بيانحاضر 

   . كه منتهي به هدايت و ايمان شود

مي كه  ديگري  داده نكته  قرار  نظر  مورد  تدبرّ   ، شود  بايست  و  تدبير  مسئله  ارتباط 

سازي گونه كه در بحث تدبير و حوزه مبدائي كه براي مفهوم   همان  . نسبت به هم است

از جانب  - چينش حكيمانه- بابت تفعيل با معناي اصلي تعديه فعلي  ر تدبير د ، آن ذكر شد

است تشريعي  و  تكويني  ساحت  دو  در  ساحت    . خداوند  در  حكيمانه  چينش  و  تدبير 
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تفعيل  - اي است كه  در تدبّر  قرآن مسئلهتشريعي و در   باب تفعّل كه مطاوعه بابت  در 

يده و شنيده شود تا در  داست پشت و وراي اين چينش حكيمانه    درخواست شده  - است

بودن آن حاصل شود و از اين رهگذر به   قرآن و اصالت و معجزه  درباره معرفت  ،  پي آن

توان گفت  از اين رو مي  ؛ دست يافته شود،  غرض اصلي نزول قرآن كه همان توحيد است

استعاره با  مزبور  آيات  [تدبر  در  اُ،  مفهومي  وراي  و ديدن  مواجه شنيدن  است]    ؛ ايممور 

  شود.  هاي جهت و فرايند ناشي ميوارهطرحاي كه از عارهتاس 

جمع شددر  ذكر  بالا  بخش  هشت  در  آنچه  حاشيه  ، بندي  معاني  شد  اي  ملاحظه 

معنايي ماده هاي تصويري هستند كه حوزه  وارهطرححاصل از بسط استعاري و تغييرات  

توسعه مي  »دبر« به هشت معنا ددر بررسي صورت   . بخشندرا  يافته شده كه  س گرفته  ت 

م  نمونپيشمعناي   ميلفه ؤاز  به شمار  معاني  اين  اصلي  به  . رفتهاي  آمده و  دستمعاني 

ترسوارهطرح شامل  معناسازي  در  دخيل  مي،  هاي  باقي  انسان  از  و  ،  ماندآنچه  غفلت 

امورند كه شبكه  ،  مندچينش هدف ،  كردندنبال ،  زمان،  توجهيبي شنيدن و ديدن وراي 

  نمودار زير قابل رويت است:   بحاصل در قال
 
 
  

  

  

  

  ماده «دبر» در قرآن شبكه شعاعي: ٢شكل
  نتيجه

فراهم مي را  قرآن  در  تدبر  و  زمينه فهم  و  يابي  دست  ، آوردآنچه  واژگان  دقيق  معناي  به 
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است آيات  تفسير  در  آن  بهبي  . انعكاس  معاني  پايه  بر  تفسيري  هر  از دستشك  آمده 

مي شكل  هر  واژگان  و  گام  پگيرد  در  قرآن  بررسي  منظور  به    نخست ژوهشگري 

واژه مي معاني  مطالعه  بايست  را  آن  توجه  . دكن هاي  مسئله  با  اين  اهميت  پژوهش  ،  به 

پي   در  شعاعيبه  يابي  دستحاضر  تغييرات    »دبر«ماده    شبكه  رديابي  در    وارهطرحو 

  اي شكل گرفت. به معاني حاشيهيابي دست

شعاعي حاصل  دستبه   شبكه  حاشيه هآمده  معناي  يك  شت  محور  بر  كه  است  اي 

عضو ،  ترين معناي مادهمعناي «پشت» به عنوان قديمي  . اندمعناي مركزي گرد هم آمده

  ؛باشدتصويري جهت مي   واره طرحبردارنده  رود كه در به شمار مي  شبكه شعاعيمركزي  

به  ؛ ربه استج ها قابل تحركتي انسان- مند كه در ادراكات حسيبدن و اي شناختيانگاره

مي ساختار  است بخشآن  برخوردار  يادگيري  سهولت  از  و  كه  وارهطرح  ؛ د  بنيادي  اي 

تغييرات   ساير  بوارهطرحدركنار  و  معنا  استعاري  بسط  زمينه  معاني هاي  وجودآمدن 

، توجهيغفلت و بي ،  گمراهي،  ماندنسل و آنچه از انسان باقي مي ،  اي چون ترسحاشيه

  سازد.  شنيدن و ديدن وراي امور را فراهم مي، مندينش هدف چ، كردندنبال، زمان

در معناسازي مشتقات ماده    وارهطرحجهت به عنوان پربسامدترين    وارهطرحپس از  

نيرووارهطرح،  »دبر« ماده   ،  فرايند،  حركت،  هاي  اين  از  معناسازي  در  تعادل  و  چرخه 

انتزاعيافعال معنا  هرچه  و  باشدند  فراخواني    يهاوارهطرح ،  تر  معناسازي  براي  بيشتري 

  . شوندمي

، يا سخن از سرانجام كافران  ، است  كار رفتهه  ر آياتي كه ماده مزبور در آن ببيشتدر   

ه با مسئله هدر مواج  و  فاسقان و مشركان است يا بيان رفتار و سرگذشت ايشان،  منافقان

خاصه قرآن و انكار آن    معجزات انبيا،  و انكار آن  خاصه نبوت پيامبر  ،  نبوت ،  توحيد

از طريق معاني ،  شدههه اين گروه با مسائل يادمواج  ، گونه كه ملاحظه شد  همان  . است
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خوبي اي بهوارهطرحتغييرات    . «پشت» ساخته شدند  نمونپيششعاعي حاصل از معناي  

داد كه   مبناي شكل وارهطرحنشان  انتزاعي ها  مفاهيم  مي  اندگيري  براي  و  مبنايي  توانند 

آمده با يكديگر مرتبط بوده و همگي  ست د. معاني شعاعي بهك و استدلال واقع شوندر د

است توحيد  مسئله  با  انسان  مواجهه  بيان  خدمت  هدف   . در  چينشي  با  –مند  خداوند 

نهاده  - تدبير بنا  انتظار مي  است  نظام عالم را از  اين چينش هدف و از انسان  مند را  رود 

الهي دو گونه  ههمواج  - تدبر–ببيند و بشنود   مواجه اول پذيرش و   . است  انسان با تدبير 

الهي و صبر در انكاركنندگان  پيوستگي در تسبيح  يا   ههمواج  است و  برابر  دوم  غفلت 

از دستور  به   اين صورت گرفتار گمراهي خواهد شد  الهي كه در   هايگريز  و درنهايت 

 هلاك و قطع نسل دچار خواهد شد.

آمده از طريق رويكرد شناختي با معاني ذكرشده در  دستبه  شبكه شعاعيدر محك  

به معاني  از  برخي  لغوي  مشتركدستمعاجم  زمانآمده  چون  برخي  و  ،  گمراهي،  اند 

از معاني غير مشترك به شمار مي   و  شنيدن آنها  ترس  به  از طريق مطالعه شناختي  آيند و 

  شد. دست يافته 
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  و مآخذ منابع 
   . قرآن كريم *

 . ]تابي[، ] نابي[:] جابي[ ؛  التحرير و التنوير؛ طاهر نبمحمد ، عاشور ابن .١

مقاييس  ؛  احمد،  فارسابن .٢ اسلامي:  تهران،  ١چ؛  ةاللغمعجم  علوم  ، انتشارات 

 . ق١٤٠٤

 . ق١٤١٤، دار صادر : بيروت ، ١؛ طلسان العرب ؛  محمد بن مكرم، منظور ابن .٣

و،  اردبيلي .۴ بر مقدمه   ؛روشنبلقيس    ليلا  شنا   اي    نشر :  تهران؛  تيخ معناشناسي 

 . ١٣٩١، علم

ب،  ازهري .۵ ا:  قاهره؛  ة اللغتهذيب  ؛  احمد  نمحمد  و  الدار  التاليف  لمصريه 

 . ]تابي[، الترجمه

شناختي ؛  آزيتا،  افراشي .۶ معناشناسي  و    پژوهشگاه :  تهران؛  مباني  انساني  علوم 

 . ١٣٩٥، مطالعات فرهنگي

 . ١٣٨٠، زهرا لانتشارات فاطمه ا :قم ؛ ترجمه قرآن؛ مهدي، ايالهي قمشه  .٧

همكارانعلي،  امدادي .٨ و  چنداصغر  «بررسي  مبناي ؛  بر  قرآني  واژگان  معنايي 

شناختي» واژگاني  معناشناسي  زبان پژوهش   فصلنامه،  رويكرد  شناسي  هاي 

 . ١٤٠٠، ١١ش، ؛ تطبيقي 

 . ١٣٨٣، انتشارات اسوه :قم ؛ ترجمه قرآن؛  سينح، انصاريان .٩

قرآن  خدا؛  كوي هيوش ت،  تسووزيا .١٠ در  انسان  آرام  ؛ و  احمد  :  تهران،  ٦چ؛  ترجمه 

 . ١٣٨٨، انتشار  يشركت سهام

مجتبي    محمود،  ايماني .١١ شبكه  ؛ زادهمنشيو  حرف    «بررسي  و    "في"معنايي 

از منظر معن  اهميت آن در ترجمه مطالعات    دوفصلنامه ،  شناسي شناختي» اقرآن 
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 . ١٣٩٤،  ٤ش؛  قرآن و حديث  ترجمه 

 . ١٣٧٤، ت سروشاانتشار : تهران ؛ ترجمه قرآن  ؛ بدالمحمدع ، آيتي .١٢

؛  كلام اهل بيت ،  »شبكة شعاعي كلام الهي در قرآن«  ؛ رضامحمد،  پورسينا .١٣

 . ١٣٩٩، ٣ش

در    "يعل"حرف جرّ    ييمعنا  شبكه  يبررس «  ؛ يحسوم   الهي ولو    ميمر،  اينتوكل  .١٤

    . ٢٢٨- ٢٠٣ص،  ١٣٩٧، ٢٨ش ؛ هاي قرآنيآموزه ،  »يشناخت كرديقرآن با رو

گسترش  يرس رب«  ي؛ حسوم  الهيولو    ميمر،  اينتوكل  .١۵ حرف    قواعد  معنايي 

شناختي  "عن" رويكرد  با  قرآن  زبان پژوهش ،  »در  قرآنهاي  ، ١ش؛  شناختي 

١٣٩٦ . 

، نشر آگاه؛ تهران:  ميرزابيگي  جهانشاه  ترجمه؛  بدن در ذهن ؛  مارك،  جانسون .١۶

١٣٩٧ . 

 . ١٣٨٨، مركز نشر اسراء :قم؛ تسنيم؛  عبداالله، جوادي آملي .١٧

 . ق١٤٠٤، دار العلموت: بير؛ الصحاح   ؛ اسماعيل بن عماد، جوهري .١٨

در قرآن   "من"معنايي حرف    تحليل شبكه«  ؛ نياتوكل مريم  و    االلهولي،  حسومي .١٩

  . ١٣٩٧، ٣٢ش؛  لسان مبين، » با رويكرد معناشناسي شناختي

  "الي"هاي چند معنايي حرف  بررسي مدل«  ؛ نيامريم توكل و    االلهولي،  حسومي .٢٠

 . ١٣٩٨، ٣٦ش ؛ لسان مبين »يتدر قرآن با رويكرد معناشناسي شناخ

سوره   ؛ محمد،  گرخامه .٢١ كر   ي ها ساختار  فرهنگ ؛  يمقرآن  و    يمؤسسه  قرآن 

 . ١٣٩٢، نشر نشرا: قم ، ١چ؛ ينعترت نورالثقل

تهران:  ؛  يمو مفاه  ها يه نظر  ي شناخت   ي شناس بر زبان  ي درآمد ؛  محمد،  راسخ مهند .٢٢

 . ١٣٨٩، سمت
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،  القلم  دار بيروت:    ؛  القرآن   ظ ا الف   مفردات ؛  محمدبن  حسين  ،  اصفهاني  راغب .٢٣

١٣٧٤ . 

و  ،  نژادسلمان .٢۴ واژه«ريشه؛  نياكريمي مرتضي  مرتضي  تدبر»  شناسي  ،  قرآني 

 . ١٣٩٣، ١ش؛ مطالعات قرآن و حديث   فصلنامه 

قاسميو    نصراله،  شاملي .٢۵ معناي  «  ؛فرزانه،  حاجي  شعاعي  در   "ديدن"شبكة 

نهجخطبه  شناختي  هاي  معناشناسي  پاية  بر    پژوهشنامه   فصلنامه،  »البيقالبلاغه 

 . ١٣٩٦، ١٩ش ؛  نهج البلاغه 

القرآنحسين؛  سيدمحمد،  يطباطباي .٢۶ تفسير  فى  دفتر  :  قم،  ٥چ؛  الميزان 

 . ق١٤١٧، علميه قم مدرسين حوزه انتشارات اسلامى جامعه

الميزان  ـــــ؛  .٢٧ همدانيتفسير  موسوي  سيدمحمدباقر  ترجمه  قم:  ؛  دفتر  ؛ 

 . ١٣٧٤، علميه قم حوزه مدرسين انتشارات اسلامى جامعه

محمد،  طريحى .٢٨ بن  البحرين ؛  فخرالدين  البعث :  قم ،  ٣چ؛  مجمع  ، ةمؤسسة 

 . ق١٤١٦

بن حسنمحم،  طوسي .٢٩ القرآن؛  د  تفسير  فى  التراث  :  بيروت ؛  التبيان  احياء  دار 

 . ]تابي[، العربى

  ؛ عقيلي  سيداحمدو  نيا  توكل   مريم،  حسومي  االلهولي،  محمدرضا،  عامري بركي .٣٠

،  »در قرآن با رويكرد معناشناسي شناختي  "حتي"عنايي حرف  متحليل شبكة  «

 . ١٤٠٠، ٤ش؛  جستارهاي زباني

احمد،  فراهيدى .٣١ بن  العين  ؛ خليل  هجرت  :قم،  ٢چ؛  كتاب  ،  انتشارات 

 . ق١٤٠٩

سازمان  : تهران؛ هاي مفهومي و فضاهاي آن در قرآناستعاره ؛ عليرضا، نياقائمي  .٣٢
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 . ١٣٩٦، يمفرهنگ و انديشه اسلا انتشارات پژوهشگاه

فرهنگ و  سازمان انتشارات پژوهشگاه    :تهران؛  معناشناسي شناختي قرآن ـــــ؛  .٣٣

 . ١٣٩٠، انديشه اسلامي

 . ١٣٨٨، ٣٨ش؛ ذهن، »هاي شعاعي معناشناسي قرآنشبكه« ـــــ؛  .٣۴

 . ١٣٧١، الإسلامية دار الكتب ؛ تهران:قاموس قرآن ؛ اكبرعلي، قرشي .٣۵

«تاستعاره؛  بيتا،  قوچاني .٣۶ مفهومي  فارسيرهاي  زبان  در  ، ارشد  نامهپايان،  س» 

 . ١٣٩٥، علوم انساني پژوهشگاه

استعاره  ي كاربرد   ي ا مقدمه   ؛ زلتان،  چشوكو .٣٧ ابراه؛  بر  ،  پور يرين ش   يمترجمه 

 . ١٣٩٣، تهران :سمت

  . ١٣٩٥، آگاه: تهران ؛ ميرزابيگي جهانشاه ترجمه؛ ذهن و فرهنگ،  زبان ـــــ؛  .٣٨

تازه   ؛ جورج،  ليكاف .٣٩ شناخت   قلمرو  دربارهمقوله   آنچه  :ي علوم  فاش    ها  ذهن 

  . ١٣٩٥، نشر آگاه: تهران ؛ ميرزابيگي جهانشاه ترجمه ؛ كنندمي

 به،  برگردان فرزان سجودي  ؛ (مجموعه مقالات)  معاصر استعار   نظريه  ـــــ؛  .۴٠

 . م١٩٩٢، پژوهشكده فرهنگ و هنر اسلامي :تهران ؛ كوشش فرهاد ساساني

و  ،  يكافل .٤١ زندگ   يي ا ه استعاره ؛  جانسون  ماركجورج  آن  با   ؛ كنيم مي   ي كه 

  . ١٣٩٤، علم نشرتهران: ؛  يميهاجر آقاابراه ترجمه

فام .۴٢ حرف  «  ؛ دهقاني اعظم و   بتول،  مشكين  معنايي  شبكة  شناختي  بررسي 

 . ١٣٩٧، ٢ش؛  شناختي قرآنهاي زبان پژوهش ،  »در قرآن كريم "ثم"

الكريم؛  حسن،  مصطفوى .۴٣ القرآن  ترجمه و ابنگ :  تهران؛  التحقيق في كلمات  ه 

 . ١٣٦٠، نشر كتاب 

نمونه  كاربست نظريه پيش «  ؛ نصرتي  شعبان و  نيا  قائمي  عليرضا،  مريم،  پور نيلي .۴۴
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 . ١٣٩٥، ٦٦ش؛ ذهن ، »و شبكه شعاعي در معناشناسي شناختي تقوا در قرآن
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